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 1399/ 5/8 :تاریخ درس 13جلسه   ی اس ی فقه نظام س  عنوان درس:
 عدل اقتصادی  1 عنوان فرعی
 های اجتماعی رابطۀ عدل با تفاوت  2 عنوان فرعی
 مبتنی بر تفاوت اجتماعی    جتماعی هایی از نفی امتیازات ا نمونه  3 عنوان فرعی

 الاسلام والمسلمین زحمتکش حجت   مقرر: 
 

؛ بحث امروز  اقتصادی بر مبنای تفاوت طبقۀ اجتماعی بحث کردیم سیاسی و متیازات کنون دربارۀ نفی ا تا 
 است. بر مبنای تفاوت طبقۀ اجتماعی    رۀ نفی امتیازهای اجتماعی  دربا 
 

 طبقات اجتماعی مبتنی بر  ز اجتماعی  نفی امتیا 
ع مثلا  همان چیزی است که در خیلی از جوام  ، نفی شده است در اسلام  که  از تفاوت اجتماعی نظور ما م 

؛  کند نمی  ازدواج تر از خودش جتماعی خاصی است، با طبقۀ اجتماعی پایین رسم است اگر کسی از طبقۀ ا 
ید در شأن ما نیست که دختر به کسانی که از اشراف نیستند بدهیم. می   مثلا یکی از طبقۀ اشراف است و  و   گو

ت و آمد و همنشینی و شرکت در اجتماعات  ل دیگر مثل رف ئ نیست، و شامل مسا صر در مسأله ازدواج  این منح 
_ که بعدا   حنیف همین بود بن به عثمان  ��میر شاید یکی از دلایل آن نامۀ تند حضرت ا و  شود ی ز م نی  و... 
ها  دار قط سرمایه ف ای که  ای نشسته ر سفره است که تو بر س   که چون در نامه آمده همین باشد      خواهیم کرد _ بیان  

 . ندارند   و فقرا از آن سفره سهمی   اند بر آن دعوت شده 
  بیان آن را    و مهم   های برجسته نمونه به تعدادی از  ست که ما  فراوان ا   این الغای امتیازات اجتماعی    ی ها نمونه 

 : کنیم می 
 ول:  نۀ ا مو ن 

وت  فا در مبارزه با امتیازهای اجتماعی مبتنی بر ت گذار در تاریخ اسلام ۀ مهم و بسیار اثر که نمون نمونۀ اول 
یج زید  است، طبقۀ اجتماعی  ۀ رسول  عم _ دختر  جحش بنت با زینب  ��، از سوی رسول خدا داستان تزو

یج اتفاق افتاد. و ج  _ است  ��خدا  ه دلیل  این جریان، جریان مهمی است و ب ریاناتی که بعد از این تزو
ای است که از آغاز  سوره   البته سورۀ احزاب .  به طور مفصل به آن پرداخته شده است ۀ احزاب  ش، در سور اهمیت 

 فرماید:  امتیازات اجتماعی شروع شده و اینکه می ۀ  با مبارز 
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عَلَ  ماٰ »  ْ  ج َ
ُ
اءَك ٰ دْعِي

َ
ْ  أ

ُ
اءَك بْْٰ

َ
 1« أ

 .است  قرارنداده شما حقیقی  فرزند را شما هایفرزندخوانده 

 ی اجتماعی مبتنی بر طبقات اجتماعی است. ها تفاوت   این به نوعی مبارزه با 
  ده را بیان فسیر آن آم خوانیم و بعد احادیثی که در ت می  را ش جح بنت ینب داستان ز ابتدا آیات مربوط به 

   : کنیم می   م که بیان داری   کنیم و در انتها تحلیلی از آن می 
ن  كٰٰنَ  ماٰ  وَ »  ؤْمي

ُ ةن  لٰ  وَ  لِي َ ذٰا  مُؤْمِي ضَ  إي َ مْْا   رَسُولُُ  وَ  اَلٰلُّ  ق 
َ
نْ  أ

َ
مُ  يَكُونَ  أ رَةُ  لََُ َ ي  ي

ْ
ْ  اَلْ ْ  مي هي مْْي

َ
 وَ  اَلٰلَّ  عْصي يَ  مَْ  وَ  أ

دْ  رَسُولَُ  ينا   ضَلٰال   ضَل   فَََ ذْ   وَ   *�  مُُي ي   تَقُُلُ   إي ذي
 
مَ   لِي نَْْ

َ
يْهي   اَلٰلُّ   أ

مْتَ   وَ   عَََ نَْْ
َ
يْهي   أ

مْسِكْ   عَََ
َ
يْكَ   أ   وَ   زَوْجَكَ   عَََ

قي 
ت  في  وَ  اَلٰلَّ  اي

سِكَ  في  تُُْ ْ ف  يهي  اَلٰلُّ  مَا  ن َ دي حَق   اَلٰلُّ  وَ  اَلٰناسَ  تَُْشَ  وَ  مُُْ
َ
نْ  أ

َ
ا  تَُْشٰاهُ  أ ضٰ  فلَََٰ َ ا  زَيْد   ق  ٰ ْ   وَطَرا   مِني

اكَهاٰ  جْْٰ كَيْ  زَو  يَ  عَََ  يَكُونَ  لٰ  لي ي ؤْمِي ُ
ْ
زْوٰاجي  في  حَرَج   اَلِ

َ
مْ  أ ي ائِي ٰ دْعِي

َ
ذٰا  أ وْا  إي َ ض  ن   ق َ ُ ْ مُْْ  كٰٰنَ  وَ  وَطَرا   مِني

َ
  اَلٰلّي  أ

عُول   ْ � مَف  ي  عَََ  كٰٰنَ  ماٰ * بي
ْ  اَلن  مٰ  حَرَجن  مي ةَ  لَُ  اَلٰلُّ  فَرَضَ  فِي ينَ  في  اَلٰلّي  سُُ  ي

ْ  خَََوْا  اَلَّ  لُ  مي مُْْ  كٰٰنَ  وَ  قََْ
َ
را   اَلٰلّي  أ   قَََ

دُورا   ْ  2« مَف 
  برابر  در)  اختیاری بدانند، لازم را امری  پیامبرش  و خدا که هنگامی  ندارد  حق ایمانی  با زن  و مرد  هیچ

 است   دهش   گرفتار  آشکاری  گمراهی   به  کند،  را  رسولش  و  خدا  نافرمانی   کس  هر  و  باشد؛  داشته(  خدا  فرمان 
  بودی   داده   نعمت  او  به  نیز  تو  و  بود   ه داد  نعمت  او  به   خداوند که  کس  آن  به که  را   زمانی (  بیاور  خاطر  به ) *�
  تکرار  را  امر این پیوسته و) «!بپرهیز خدا  از و دار نگاه   را »همسرت : گفتی می [ »زید« اتخوانده  فرزند   به]

 ترسیدیمی  مردم از و کند؛می  آشکار  را  آن  خداوند که داشتی می  پنهان  را چیزی دل  در و  ؛(کردیمی 
  او از  و) سرآورد  به زن  آن  از  را  نیازش زید که هنگامی ! بترسی  او  از که  ست ا سزاوارتر  خداوند که حالی در

 هایشانخوانده   پسر  همسران   با  ازدواج  در  مؤمنان   برای  مشکلی   تا  درآوردیم  تو   همسری   به  را  او  ما  ، (شد  جدا
  د بای زنان  این تحریم  غلط  سنّت  و ) است  شدنی  انجام  خدا فرمان  و نباشد؛ - گیرند طلاق  که  هنگامی -

  مورد   در  الهی   سنّت   این  نیست؛  کرده   واجب   او   بر  خدا   آنچه   در   پیامبر  بر   منعی   گونه   هیچ   *�  (. شود  شکسته 
 ! است  دقیقی  برنامه و حساب  روی  خدا فرمان   و بوده؛ جاری نیز اندبوده   این از  پیش که کسانی 

 کند: می   نقل چنین  عباس  ابن ن در شأن نزول آیه از  در مجمع البیا 

 
 . 4. سورۀ احزاب: 1
 . 38_    36. همان: 2
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ب  ف  نزل      ��بْت جحش  الأسدية و كٰنت بْت أميمة بْت عبد الِطلب عمة رسول اللّ  زين 
طبها رسول اللّ  سه فلَا عَمت أنه يخطبها    ��ف خ  عَ موله زيد بن حارثة و رأت أنه يخطبها عَ ن ف 

 عَ زيد أبت و أنكرت 
کرد اما وقتی  ت ری کرده لذا موافق او را برای خود خواستگا  ��زینب ابتدا فکر کرد که حضرت رسول 

واستگاری کرده است، ناراحت  خ  _  ه بود  ��خوانده رسول ۀ آزاد شده و فرزند که برد _ فهمید او را برای زید 
 کرد.   با إ ین کار  از ا و    شد 

ن وَ ل  وَ ما كٰنَ »  و قال أنا ابْة عمتك فلم أكن لأف عل و كذلك قال أخوها عبد اللّ بن جحش  فنزل    ؤْمي
ُ  لِي

ةن  َ  الآية    « مُؤْمِي
 ؛  یا نکنی قبول کنی  بل حکم خدا اختیاری نداری که  ن حکم خداست که باید با زید ازواج کنی، و در مقا ای 

ب   يعني عبد اللّ و أخته زين 
 . ت ه به عبدالله اس « اشار مُؤْمِن  ب است و » « اشاره به زین مُؤْمِنَة  » 

د رسول اللّ    علت أمْها ب ن  و كذلك أخوها فأنكحها    ��فلَا نزل الآية قال رضيت يا رسول اللّ و ج 
ر و ستي درهما مهرا و خمارا و    ��زيدا فدخل بها و ساق إليها رسول اللّ   ��رسول اللّ  عشرة دناب ن 

 . عن ابن عباس و مجاهد و قتادة     . م طعام و ثلاثي صاعا م تمر     ا  إزارا و خمسي مد  ملحفة و درعا و  
   ذکر کرده است.   عباس و مجهاد و قتاده( )ابن   ین روایت را تا اینجا از این سه نفر رحوم طبرسی ا م 

طبني عدة م قريش فبعثت أختي حمنة بْت جحش  إلى رسول اللّ    ب خ  ره   ��و قال زين  أستشي 
بت أختي  ض   فأشار بزيد فع 

ید گ ی م   زینب  فرستادم    ��از اشراف قریش برای من خواستگار آمده بود و خواهرم را خدمت حضرت رسول   : و
ازدواج  من پیشنهادم این است که با زید داری،  دواج قصد از د اگر ت فرمو تا با ایشان مشورت کند. و حضر 

 . ناراحت شد خواهر من  کن.  

بها فنزل الآية    ض  بت أشد م غ  ض    إلى  فأرسلتُ ، و قال أ تزوج بْت عمتك مولك ثم أعَمتني فع 
 . جني م زيد  فزو    . جني ممن شئت فَلت زو    ��رسول اللّ 
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في »  فرماید: می  این قسمت از آیه که  تفسیر  در 
سِكَ   في   تُُْ ْ ف  يهي   اَلٰلُّ   مَا   ن َ دي حَق    اَلٰلُّ   وَ   اَلٰناسَ   تَُْشَ   وَ   مُُْ

َ
نْ   أ

َ
«  تَُْشٰاهُ   أ

شناسی و کار  م شرق ، و به اس کردند خاورشناسان خیلی در حق اسلام و ایران و شرق جنایت  که    _   مستشرقین 
از جمله  که  م و مسلمین و ایران را ا خیلی تحریف کردند و مخصوصا تاریخ اسلا علمی، تاریخ مشرق زمین ر 

کنند که  می  حضرت را متهم  _  و این مقطع از آیه دارند و که نسبت به این جریان تحریفی است تحریفاتشان، 
 ا او ازدواج کند.  لاق کرد تا خودش ب زید را اجبار به ط   عاشق زینب شده بود و 

 کند: ت می چنین روای   این   ��ارت از آیه، از امام سجاد در تفسیر این عب مرحوم طبرسی  ر ادامه  د 

ها   الَّي »  سه هو أن اللّ سبحانه أعَمه أنها ستكون م أزواجه و أن زيدا سيطلق  اه ف ن ف  ف   أج 
دستور داده   ��ول و به حضرت رس ت که این برنامه را خدای متعال طراحی کرده بود ز این قرار اس ان ا جری 

ه حضرت خبر داده بود که زید او را طلاق خواهد داد و اگر طلاق داد، تو با او  ب آور و  را به تزویج زید در زینب  که  بود 
ای که در دل زینب از ناحیه  : تو با او ازدواج کن برای این بود که آن ناراحتی فرمود حضرت ازدواج کن. اینکه خدا به 

را به  خدا خواست او  و  ج با زید داشت ر ازدوا به خاطر این پذیرشی که او د  ازدواج با زید پیش آمده بود را جبران کند 
 اند. جایگاه اجتماعی برتر برگرد 

ب    لم قلت   : فَال سبحانه  . أمسك عَيك زوجك : قال ل  ، فلَا جاء زيد و قال ل أريد أن أطلق زين 
 1« أمسك عَيك زوجك و قَ أعَمتك أنها ستكون م أزواجك  

ق  طبق دستوری که در اسلام داریم که طلا ، د خواهد زینب را طلاق ده می  بعد از اینکه زید آمد و گفت 
عتاب    ��م ل به رسول اکر بود که خدای متعا اینجا  دار.  خودت را نگه   همسر فرمود:  مکروه است، حضرت به  

 ن تو خواهد شد. از همسرا   زینب که به تو خبر داده بودیم که  ما  ت را نگهدار؟  همسر خود تی  را گف کنند که چ می 
تقصیری انجام  عال شده، نه به این علت است که چرا  مت از سوی خدای  ��یی که به رسول اکرم ها عتاب 

اش  ه وظیف چه  بلکه عتاب از روی این است که حضرت بیش از آن   ؛ ! یعنی عتاب از روی تقصیر نیست ؟ ای داده 
د  است طلاق بده زید خو  فرماید چرا وقتی می  ا گرفت. لذا اینجا خد می  در اطاعت خدا بر خود سخت بود، 

 لازم نبود برای خود زحمتی درست کنی.   ؟ فتی ن چنین گفتی و برخودت سخت گر ای   زینب را تو گفتی 
 یان: تحلیل این جر

 : جاهلی را شکستند   سنّت   3،  سوی خدا نازل شد با دستوری که از    ��حضرت رسول   در این جریان 
 ؛  زادگان با فرومایگان اجتماعی عدم ازدواج اشراف   سنّت . 1
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 5   ................................................................   درس خارج فقه نظام سیاسی

  آورد بردۀ آزاد شده در   به ازدواج یک که نوۀ شریف قریش بود را حضرت    ��ۀ رسول تر عم که زینب که دخ 
 را شکست.   سنّت و این  
 : شده   ه ی است که در آغاز سورۀ احزاب به آن اشار سنّت دوم    سنّت .  2

عَلَ  ماٰ »  ْ  ج َ
ُ
اءَك ٰ دْعِي

َ
ْ  أ

ُ
اءَك بْْٰ

َ
 1« أ

 .است  قرارنداده شما حقیقی  فرزند را شما هایفرزندخوانده 

کردند. و اسلام  بار می   تمام احکام فرزندی را بر آن و    فرزندخوانده، حکم فرزند را داشت که در بین عرب،  
 . کست فرزندخواندگی را ش   سنّت ریان این  با این ج 

توست،   اندۀ خو زید چون فرزند تند که گف می  که اعراب  ؛ خوانده بود عدم ازدواج با مطلقۀ فرزند  سنّت . 3
 ازدواج کنی. همسر فرزند خودت  توانی با  نمی   دیگر 

  که اعراب آن را مانند فرزندگی  فرزندخواند   خود   سنّت   ، اخیر این است که در مورد دوم   سنّت این دو  تفاوت  
   . وانده بعد از طلاق اوست با همسر فزرندخ   سوم ازدواج   سنّت ما  ا   ، پنداشتند می 

ی جاهلی  اجتماع ی  ها سنّت شکنی اسلام نسبت به این  سنّت ۀ بارز  ن هم و یک نمو این جریان یک جریان م 
تمام آنها مبتنی بر همان امتیاز اجتماعی بر اساس  ی جاهلی که ها سنّت ۀ اسلام با این نوع از مبارز و آغ بود 

را ملغی نمود لذا   ها سنّت ن است و حضرت رسول به دستور خدا ای تفاوت طبقۀ اجتماعی است این جریان 
 فرماید:  می   در آیۀ بعد 

ي   عَََ   كٰٰنَ   ماٰ »  بي
ْ   اَلن  مٰ   حَرَجن   مي  « اَلٰلُّ   فرََضَ   فِي

  وند د ازدواج کند لذا خدا زینب بعد از آنکه زید او را طلاق دا ت بود که با شود بر حضرت سخ می  معلوم 
مردم  _ از اینکه  یست و خوف و خشیتی تو به دستور خدا عمل کردی دیگر حرجی بر تو ن چون فرماید می 

 فرماید:  می   و بعد   نباید داشته باشی.   کنند _ می   این عمل را تقبیح زنند و  می   حرف 
ةَ   »  ينَ   في   اَلٰلّي   سُُ  ي

ْ   خََوَْا   اَلَّ  لُ   مي  « قََْ
ست  ی صحیح و در ها سنّت و    کردند می   زی براندا ی غلط اجتماعی را  ها ت سنّ انبیا  خدا این است که    سنّت 

 کردند. می   را جایگزین 

 
 . 4. سورۀ احزاب: 1


